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استادی «اصغر فرهادی» در دوحه

شــرق: مؤسســه فیلــم دوحــه نــام «اصغر  �
فرهادی»، کارگردان ایرانی و دو فیلم ساز فرانسوی 
و کامبوجی را به عنوان اســتادان این دوره «قُمره» 
اعلام کرد. به گزارش «ورایتی»، «اصغر فرهادی»، 
فیلم ســاز ایرانی برنده اســکار، «برونــو دومون»، 
کارگــردان فرانســوی و «ریتی پان»، مستندســاز 
کامبوجی تبــار، به عنــوان اســتادان دوره «قمره» 
۲۰۱۷ که از سوی مؤسسه فیلم دوحه  قطر برگزار 
می شود، معرفی شدند. هر یک از استادان «قمره» 
در مجموعه ای از مســترکلاس ها و ورک شاپ ها با 
حضور کارگردان ها و فعالان ســینمایی از سرتاسر 
جهــان شــرکت می کننــد. در این رویــداد هنری 
همچنین یکــی از فیلم های هر یــک از این افراد 
بــرای تماشــاگران دوحه نمایش داده می شــود. 
«گائل گارســیا برنال»، بازیگر و کارگردان مکزیکی، 
«کریســتین مونگیو»، کارگردان رومانیایی، «جیمز 
شــیموس»، کارگــردان و تهیه کننــده آمریکایی، 
«الکســاندر سوکوروف» روسی، «دنیس تانوویچ»، 
کارگردان بوسنیایی و «نائومی کاواسه»، فیلم ساز 
ژاپنی، از استادان دوره های پیشین مؤسسه دوحه 
بوده اند. «ایلیا ســلیمان»، مشــاور هنری مؤسسه 
فیلم دوحــه، گفت: به نظر من داشــتن این تنوع 
برای ما خیلی مفید اســت. آشناکردن کارگردانان 
عرب با تفســیر بصری فراواقع گرایانه «فرهادی» 
از محیــط اجتماعی، تابلو ســینمایی اســتادانه و 
نقاشــی مانند «دومون» و تعابیر شخصی و ظریف 
«پان» از بی رحمی های گذشــته، به «قمره» کمک 
می کند به فضایی مملو از شــگفتی و مکانی برای 
کشف نزدیک شود. دو استاد دیگر «قمره» که اوایل 
ماه مارس ۲۰۱۷ برگزار می شود، در جشنواره فیلم 
برلین معرفی خواهند شد. «قمره» کلمه ای عربی 
 «Camera» است که تصور می شود ریشــه کلمه
(دوربین) باشد. این جشنواره که روی کارهای اول 
و دوم کارگردانان عربی تمرکز دارد، ســال گذشته 
۳۳ فیلم را معرفی کرد. امســال این تعداد به ۲۵ 

فیلم بلند و ۱۰ فیلم کوتاه رسیده است. 
پیش بینی نامزدهای گلدن گلوب

نشــریه «ایندی وایر» طبق ســنت هرساله اش 
پیش بینــی خود را از نامزدهای جوایز ســینمایی 
«گلدن گلــوب» منتشــر کــرد. منتقدان نشــریه 
ســینمایی «ایندی وایر» فیلم های «منچستر کنار 
دریا»، ســاخته «کنــت لونــرگان»، «مهتاب»، به 
کارگردانــی «بری جنکینز»، «ســکوت» ســاخته 
مارتین اسکورسیزی، «وورد» از «دنیس ویلنوو» و 
«حصارها»، ساخته «دنزل واشنگتن» را به عنوان 
پیش بینی خــود از نامزدهای جایزه بهترین فیلم 
درام معرفــی کردنــد. در شــاخه بهتریــن فیلم 
کمدی موزیــکال نیز «لالا لند»، ســاخته «دمین 
شــزل» شــاخص ترین فیلم پیش بینی شده است 
و در شــاخه بهترین فیلم خارجــی نیز پنج فیلم 
مطرح «فروشــنده»، ســاخته اصغــر فرهادی، 
«جولیتا» از «پدرو آلمادوار»، «او»، ســاخته «پل 
ورهوفن»، «تونی اردمن»، بــه کارگردانی «مارن 
اِده» و «منیز» از «پارک چان ووک» برای کســب 
نامزدی در جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۷ شانس های 

اصلی شناخته شده اند. 

چهره روز

سلام بالیوود!

ســینمای مــا و مخاطــب عــام در دوره های  �
مختلف علاقه و ارادت خود به «ســینمای هند» 
را به اثبات رســانده اســت. پس از سینمای مصر، 
این ســینمای هند بود که در دهه  هــای ۳۰ و ۴۰ 
مشتری های خودش را در اکران بعضی از سینماها 
داشت. نام راج کاپور و نرگس و فیلم های «آواره» 
و «آقای ۴۲۰» برای نســل های دهه های ۲۰ و ۳۰ 
بســیار خاطره انگیز بوده و هســت. در دوره های 
بعد علاوه بــر راج کاپور، بازیگــران دیگری چون 
دلیپ کومار، راجندرا کومار، ویجینتی مالا، وحیده 
رحمان و ... ســتاره شــدند و نامشــان در اینجا بر 
ســر زبان ها افتاد. هنوز سینمای هند با فیلم هایی 
چون «دو برادر»، «مادر هند»، «سنگام»، «سورج»، 
«آه» و ... هواخواه داشــت. دراین میان «ســنگام» 
(۱۹۶۴/ راج کاپور) با اســتقبال چشمگیر و اکران 
طولانیِ سالانه اش، یک استثنا بود. محبوبیت این 
فیلم در دهــه ۴۰ نزد توده مردم، دســت کمی از 
«گنج قارون» ســیامک یاسمی نداشت. ترانه های 
این فیلم دهان به دهان خوانده می شــد و داستان 
ملودرام آن در یکی، دو فیلم ایرانی مورد استفاده 
قرار گرفت. چند ســینما مثل «همای» در چهارراه 
اســتامبول و «دنیا» در میدان مخبرالدوله، کوچه 
قنادی گل ســرخ و «حافظ» در شــاه آباد، بیشتر به 
نمایش فیلم هندی اختصاص داشتند. بااین همه، 
تنها محصول مشــترک ایران و هند به نام «همای 
ســعادت» (۱۳۵۰ / تاپی چاناکیا) با بازی فردین، 
وحیــده رحمــان و ســانجیو کومــار و فیلم نامه 
ســعید مطلبی و تهیه کنندگی عباس شباویز مورد 

استقبال واقع نشد. 
تأثیــر ســینمای هنــد را بــر شــماری از آثار 
عامه پسند ســینمای ایران نمی توان نادیده گرفت، 
ولــی رفته رفته در دهــه ۵۰ این ســینما در ایران 
افول کــرد و جایگاه نوســتالژیکش را از دســت 
داد. بعــد از انقلاب، فیلم هایی چون «شــعله» و 
«قانون» (هر دو ســاخته رامش ســیپی/ ۱۹۷۵ و 
۱۹۸۲) با اســتقبال همان تماشــاچی عام مواجه 
شــدند، اما جــدا از این تک مضراب هــا، آن اتفاق 
فراگیر ســال های دور تکرار نشــد که البته کنترل 
سیاســت گذار دولتــی در نمایــش تولیــدات این 
دوران ســینمای هنــد را نباید نادیــده گرفت. اگر 
این محدودیت اعمال نمی شــد و نمایش محدود 
فیلم های هنــدی علاوه بر تلویزیون به ســینماها 
نیز تعمیم می یافت، باز «بالیوود» می توانســت با 
آمیتاب باچان و دیگر ستاره های این زمانه اش قاپِ 

تماشاگر «عشق فیلم هندی» را بدزدد.
حــال در این دوران فترت، ســروکله «ســلام 
بمبئی» قربان محمدپور پیدا شده تا باز نوستالژی 
این نوع ســینما را زنده و ثابت کند که هنوز «فیلم 

هندی» عاشقان سینه چاک خودش را دارد. 
بله جامعــه مــدرن و درحال گــذار و فضای 
مجازی و جابه جایی فرهنگ ها نتوانسته این ذائقه 
کلاســیک را عوض کند و هنوز این گونه عشــق و 
عاشقی و آواز و آتراکسیون، تماشاچی سهل پسند 
ایرانی را سر ذوق می آورد تا مدت کوتاهی خودش 
را بــه بی خیالی بزند و ســرش گرم شــود. ظاهرا 
عوامل «ســلام بمبئی» قواعد بــازی این روزگار را 
بهتر از اسلاف خود بلدند و محصول مشترک ایران 
و هند ایــن دوران تجربه تلــخ و ناموفق «همای 
ســعادت» را تکرار نکرد و بلیتشــان فعلا حسابی 

برده است.
نوش جانشان...

خرابات
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علی میرایی برنده جایزه طلای 
مسابقه کارتون کره جنوبی

شــرق: در پنجمین دوره مســابقه بین المللی  �
کارتون ســیکاکو کره جنوبی، علــی میرایی در بین 
۴۱۵ هنرمنــد از ۵۳ کشــور، موفــق بــه دریافت 
جایزه طلا شــد. میهای ایگنات، کارتونیست شهیر 
از رومانی نیز برنده جایزه بزرگ شــد و هنرمندانی 
از ژاپــن، اوکراین، کره، کرواســی، ترکیه و رومانی، 
مقام های بعدی را به دســت آوردند.علی میرایی، 
کاریکاتوریســت و طراح ایرانی اســت که آثارش 
در ده هــا کشــور به چاپ رســیده اســت. او چند 
جایزه جهانی در شــاخه های مختلــف کارتون و 
کاریکاتــور (چهــره، کارتون مطبوعاتــی، کارتون 
طنزآمیز، کارتون سیاســی، کمیک اســتریپ و طنز 
ســیاه) از کشــورهای رومانی، کانادا، کره جنوبی، 
قبرس، برزیل، مکزیک، ترکیه، صربستان و... گرفته 
است. او تاکنون جوایز متعددی مانند جایزه بزرگ 
فســتیوال جهانــی دوای رومانــی، تندیس ویژه 
جشنواره جهانی کارتون قبرس، جایزه اول بخش 
کارتــون سیاســی چهل ویکمین دوره فســتیوال 
جهانی پیراســیکابای برزیل، جایزه ویژه جشنواره 
جهانــی ســیکاکو کره جنوبی و... را کســب کرده 
است.ســال ۲۰۰۶ هم مجموعه آثــار او در کتابی 
تمام رنگی به نام «بهترین هــای علی میرایی» در 

رومانی چاپ شد. 

خط و نقطه

نودویکمین  در  ادبیات:  گروه 
زادروز احمد شــاملو، شــاعر 
منتخبــان  معاصــر،  بــزرگ 
دومیــن دوره جایزه شــاملو 
معرفی شــدند. هیأت داوران 
مجموعه شــعر  دوره،  ایــن 
شکســت خورده  «لشــکر 
را  عمیــدی  آیــدا  کلمــات» 
به عنوان اثــر اول برگزید و دو 
مجموعه دیگر؛ «زمین کره ای 
سیاســی بود» سمیه (شوکا) 
حسینی و «مســافرت از اتاق 
تــا بیــرون... و بالعکس» اثر 
به طــور  وقفی پــور  شــهریار 
برگزیدگان  به عنوان  مشــترك 
دو  شــدند.  شــناخته  دوم 
در  را  «اســب  مجموعه شعر 
عطیه  برمــان»  دیگرت  نیمه 
عطارزاده و «هیچ کس مراقب 
سایه ها نیســت» الینا نریمان 

نیز شایســته تقدیر دانسته شــدند. علیرضا بهنام، 
خسرو پارســا، رؤیا تیموریان، هوشــنگ چالنگی، 
فرزان سجودی، عنایت سمیعی، محمد صنعتی، 
علیرضا عباســی و لیلی گلســتان، داوران نهایی 
دومین دوره جایزه احمد شــاملو بوده اند و حافظ 

موسوی نیز دبیر این جایزه. 
وضعیت شعر فارسی چندان هم نامناسب نیست

حافظ موســوی، هم زمان با برپایــی دومین دوره 
جایزه شاملو در زادروز این شاعر به «شرق» گفت: 
«برخلاف ذهنیت مرسوم مبنی بر رکود شعرِ اخیر 
فارسی، از نظر داوران ما، وضعیت چندان نامناسب 
نیســت». حافظ موسوی می گوید دست کم به نظر 
نمی رسد که شــعر اخیر ما روبه افول باشد. از این 
 روســت که به گفته دبیر جایزه شــاملو، داوران از 
آثار رسیده برای داوری رضایت نسبی داشته اند و 
حتا برای انتخاب آثار برتر دچار تردید شده بودند. 
همچنین برخی داوران این جایزه را فرصتی برای 
آشنایی با شعر نسل تازه می خوانند؛ اما عمده ترین 
تغییــر در دوره دوم جایزه شــاملو به  گفته حافظ 
موســوی و لیلی گلســتان و به  گواه آثار منتخب، 

دیده شدن و درخشیدن بیشتر زنان بود.
هیــأت  داوران دومیــن دوره جایزه شــاملو در 
بیانیــه خود هدف این رقابت ادبی را ارج  نهادن بر 

بیش از نیم قرن فعالیت خلاقانه فرهنگی یکی از 
بزرگ ترین شاعران معاصر و کمک به اعتلای شعر 
امروز فارسی دانست و لیلی گلستان بیانیه داوران 
را خوانــد. داوران ابتدا به دشــواری داوری هر اثر 
خلاقه، هنری یا ادبی اشــاره کردند و اینکه پیوند 
این داوری با نام بزرگی مانند شاملو این دشواری را 
دوچندان می کند. بعد گزارشی از آثار رسیده ارائه 
دادند: با توجه به ۱۶ کتاب  شعر راه یافته به مرحله 
دوم، آنــان بر این باورند که شــعر امــروز باوجود 
نگرانی های موجود، نه تنها از رشــد و بالندگی باز 
نایستاده؛ بلکه در حال گشودن فضاهایی جدید در 
قلمرو زبان و شعر فارسی است که بی تردید فصل 
دیگری را در شــعر فارسی رقم خواهد زد. «زبانی 
ســاده و مؤثر و تصاویری خلاقانه به بیان عواطف 
و دغدغه های انسان امروز» و «دستمایه قراردادن 
ظرفیت های زبان فارســی، اســتفاده از شیوه های 

خلاقانه روایتگری، بهره  گیری از پشــتوانه فرهنگ 
بشــری، اســتفاده از گنجینه نظــام نمادین بومی 
برای خلق متنی مدرن» ازجمله خصایصی است 
که داوران برای آثار این دوره برشــمردند. داوران 
معیارهایــی مانند «آفرینشــگری زبانــی از طریق 
کاوش در ادبیات کهن و زبان زنده روز و توســعه 
ظرفیت های زبان فارسی»، «خوانش پذیری، به این 
معنا که شعر، خواننده را به خود راه دهد، امکان 
تعامــل خواننده و متن به وجود آیــد تا  خواننده 
با انســداد ارتباطی مواجه نشود»، «حساسیت به 
جامعــه و انســان معاصر» و «نــوآوری در فرم و 
ساختار» را نیز برای انتخاب های خود اعلام کردند 
و به طور مشــخص از دلایل خود برای انتخاب هر 

اثر چنین نوشتند.
«اســب را در نیمــه دیگــرت برمــان»: زبــان 
منســجم، تصاویــر بدیع و بهره مندی از پشــتوانه 

مراقب  «هیچ کــس  غنــی. 
سایه ها نیســت»: بیان ساده 
تجربه هــای  صادقانــه  و 
اندوه بار زندگی در جامعه ای 
ســنتی از دیــدگاه زنــی که 
رنج می کشــد. «زمین کره ای 
از  سیاسی بود» و «مسافرت 
اتاق تا بیرون... و بالعکس»: 
زبانــی،  خلاقیت هــای 
روایی  فرم های  از  بهره گیری 
نــو و بیان انتقادی. «لشــکر 
کلمــات»:  شکســت خورده 
و  موجــز  زبانــی  به خاطــر 
منســجم با واژه هایی که در 
پیوندی موسیقایی با یکدیگر 
بــه لحــن شــعر تشــخص 
بخشیده اند، استفاده خلاقانه 
از عناصــر آشــنای زندگی و 
بیان  اقلیــم جنوب کشــور، 
غیرمســتقیم تجربه هولناک 
جنگ، بازتــاب ترس و اضطراب ناشــی از زندگی 
در جهانــی ناامــن با خلــق اســتعاره ها و زبانی 
زنانــه، خوانش پذیری برای طیف گســترده تری از 
مخاطبان و برخــورداری از ظرفیت خوانش های 
خلاق و چندگانه. آیدا سرکیسیان (شاملو)، رئیس 
هیأت مدیــره بنیاد شــاملو در این مراســم با ابراز 
خوشــحالی از به سرانجام رسیدن این جایزه گفت: 
«حــالا وجدان راحتــی دارم؛ در حالی که شــاملو 
نیســت و من همچنان هستم». حافظ موسوی نیز 
گفت: «زمانی که شــاملو زنده بود و مؤسســه ای 
به اسم ایشان تأسیس شد، همواره به فکر این بود 
که حرکتی در حمایت از شــعر نسل جوان اتفاق 
بیفتد و جایزه ای برگزار شــود. در همه این سال ها 
خانم آیدا میراث فرهنگی شــاملوی بزرگ را برای 
ما نگه داشته است و بر انتشار آثار او نظارت دارد 
و به  نظرم جامعه فرهنگی باید از تلاش های خانم 
آیدا قدردانی کند». برگزارکنندگان جایزه شــاملو، 
منتخبــان دوره دوم خود را در ۲۱ آذر، هم زمان با 
زادروز احمد شاملو اعلام کردند و در میان جمعی 
از اهالی ادبیات و فرهنگ تولدِ شــاعر را در غیاب 
او جشــن گرفتنــد. اما، اهدای جوایز موکول شــد 
به مراســم بزرگداشت شــاملو که گویا بناست در 

دی ماه امسال برگزار شود.

اعلام منتخبان جایزه احمد شاملو

در آستانه فصلی دیگر

فخر الســادات محتشــمی پــور: دهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران (سینما- حقیقت) از روز 
۱۴ آذر ماه در تهران در حال برگزاری اســت. توفیقی 
دســت داد تا بــه بهانه ارج  نهادن بــه فعالیت های 
دوســتان کارآفرینمــان دو فیلــم از فیلم های آماده 
اکــران مجموعه بــزرگ و ارجمند «کارســتان» را در 
یکی از ســالن های پردیس ســینمایی چارسو ببینم. 
همچنیــن نمایش فوق العاده فیلم «صفر تا ســکو» 
امکان تماشــای این فیلم زیبا و خوش ســاخت را نیز 
برایــم فراهم کرد. به این ترتیب بــرای من و تنی چند 
از اعضای انجمــن زنان کارآفرین، با شــرکت در این 
برنامه، دوشب خاطره انگیز و به یادماندنی رقم خورد. 
فیلم «شاعران زندگی» برش هایی از زندگی بانوی 
کارآفرین «شیرین پارسی» بود که داستان زندگی اش 
بــه اندازه همــه روزهای پیشــین و امروزین عمرش 

پرهیجان و شنیدنی است. 
فیلم «مادر زمین» نیز با به نمایش درآوردن مشتی 
از خــروار، اقدامات شــگفت انگیز بانــوی کارآفرین 
کرمانشــاهی، دکتر «هایده شــیرزادی»، بیننده را به 

تأملی دوباره در زندگی و سبک زندگی وامی دارد. 
«شیرین برق نورد» و «مهناز افضلی»، دو کارگردان 
از مجموعه مستندســازانی هستند که در پروژه بزرگ 
فرهنگی کارستان با ساختن این دو فیلم گل کاشتند. 
آنان نه فقط موفق شدند دوربین را به خانه و زندگی 
دو زنی ببرند که به دلیل ادراک و دید فراخ اجتماعی 

و نیز جایگاه فرهنگــی خود از دوربین گریزانند، بلکه 
توانســتند بــا ورود به حریم خصوصی ایــن عزیزان، 
خانواده هایشــان را نیز درگیر کنند و حقیقت را چنان 
که هســت، نه آنچنان کــه بایدهــا و نبایدها تعیین 

می کنند، به تصویر بکشند. 
ســوژه های این دو فیلم مشابهت هایی با یکدیگر 
دارند که برای بیننده درخور توجه است؛ مهم ترین آن 
همراهی همسران است. همسرانی که با درک والا از 
ایده ها و آرمان های شریک زندگی خود می کوشند راه 
را برایشان هموار کنند و معنی واقعی اشتراک در نظر 
و عمل و زندگی را به نمایــش بگذارند، پس درخور 
تقدیرند. درباره خانم پارســی، همراهی فرزندان هم 
بخشــی از موفقیت او در تبیین دیدگاه های انسانی و 
دغدغه های اجتماعی اش است و خانم شیرزادی اما 
خودخواسته از «مادری» که وجه جدایی ناپذیر وجود 
اوســت، درعوض مادر زمین شــدن و ماندن گذشته 
است. عشق به زمین و طبیعت و داشتن دغدغه های 
جدی زیســت محیطی دیگر ویژگی مشــترک این دو 
بانوست که در سطرسطر کتاب زندگی شان خواندنی 
اســت و عشــق به وطن که شــاید به عنوان خصلت 
عام کارآفرینان میهنمان محســوب شــود، در کردار 
و منــش و اقدامات این دو بزرگوار آنچنان مشــهود 
اســت که نیاز به  به زبان آوردن ندارد. هردو زندگی در 
غرب را تجربه کرده اند و برای ادای دین و خدمت به 
کشــور و هم وطنانشان بازگشته اند؛ بازگشتی که هیچ 

پشــیمانی ای از آن نیســت، حتی اگر روز و شبشان با 
موانع و چالش هــای نوع به نوع و رنگ به رنگ عجین 
شــده باشــد. سخت کوشــی و گام های استوارشان 
در راهــی کــه آگاهانه انتخــاب کرده اند و دســتان 
پرتوانشان برای گشودن گره های سخت و چهره های 
سوخته از آفتاب تند دشت ها و شالیزارهای سرزمین 
مــادری در دامنه کوه های بلند دماوند و ســبلان که 
سخاوتمندانه نور و گرما می بخشد، در کنار شجاعت 
و جسارتشــان در مواجهــه با مشــکلات بــرای ما و 
همه کســانی کــه با آنان ســال ها دم خــور بوده ایم 
ســخت آشناســت و چه خوب که دیگران نیز با این 
ویژگی های کارآفرینانه بیشتر آشنا شوند. بوسه زدن بر 
دســتان این دو بانو اولین کاری بود که در پایان اکران 
فیلــم باید انجــام می دادیم و نیز تقدیر و ســپاس از 
به تصویرکشــندگان بخشی از زندگی ایشان، همچنین 
همه خانواده کارســتان؛ از فیــروزه صابر دغدغه مند 
و دردآشــنا که هیچ فرصتی بــرای ترویج کارآفرینی 
در کشــور عزیزش را از دیده دور نمی دارد تا مجتبی 
میرطهماســب که به حق مستندســازی را در جایگاه 
واقعی خودش نشانده و از رخشان بنی اعتماد نازنین 
که قدرناشناســی ها اندکی از دغدغه های اجتماعی 
و فرهنگی اش نکاســته و تا جوانان پرشــوری که در 
مکتــب این اســتادان درس آمــوزی و تجربه اندوزی 
می کنند مانند زهــرا عمرانی عزیــز و تک تک اهالی 

کارشناس کارستان، برما واجب بود. 

در معجزه گربودن ســینمای مســتند همین بس 
کــه آنچه ما از زاویه نگاه خــود می دیدیم، به ناگاه با 
تصویرهایــی شــگرف حاصل هنرمنــدی هنرمندان 
ســرزمینمان چندبُعدی شــد و ما عزیزانمــان را در 
بستری ســبز از آنچه کاشته بودند و زرد از آنچه درو 
می کردند و سرخ از آنچه تقدیم هم وطنان می کردند 
و می کننــد، نظاره کردیم و به این ســان شــیرینی ای 
کــه شــیرین برق نورد با کمک همســر عزیز و ســایر 
همکارانــش برایمــان تصویر کرد برایمــان به غایت 
شیرین تر شــد و شــیرزادی که مهناز افضلی و یاران 
کارســتانی اش تصویــر کردند، شــیرزن تر از پیش به 
دیدمــان آمد. باری از کارســتان گفتن خــود دانش و 
بینشی می طلبد که نگارنده فاقد آن است و باید صبر 

کرد تا این کار به پایان آید تا به واقع کارستان شود. 
 امــا «صفر تا ســکو» نیز حاصل تلاش دوســاله 
کارگردان کاردانش، ســحر مصیبی و تن دادن سه زن 
قهرمان میدان های ورزش میهنمان، شــهربانو، الهه 
و ســهیلا و خانواده آنهاست برای جلو دوربین رفتن. 
بــه کارگردان و همه یارانش برای ســاختن این فیلم 
بســیار ارزشــمند تبریک می گوییم و به ســینماگران 
حقیقت طلب حق نگــر و به همــه حقیقت طلبانی 
که این ســینما را پاس می دارنــد، تبریک می گوییم و 
خرســندیم از اینکه بــا تغییر نگــرش صورت گرفته 
در میــان اهل تدبیر و امید، حق بینــی و حق نگری و 
حق نگاری، واقع نمایی تعبیر می شود نه سیاه نمایی. 

سینما-حقیقت، کارستان و زن
جایزه ای برای «رفتن» در  مراکش

شرق: تندیس بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم  �
مراکش به فرشــته حسینی، بازیگر فیلم سینمایی 
«رفتــن» ســاخته نوید محمــودی رســید. فیلم 
«رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و نویسندگی 
و تهیه کنندگی جمشــید محمودی که یکی از ۱۴ 
فیلم حاضر در بخش رقابتی جشنواره بین المللی 
مراکــش بــود، در نهایت موفق به کســب جایزه 
بهتریــن بازیگری زن این جشــنواره برای فرشــته 
حسینی شــد. در خلاصه داســتان این فیلم آمده 
اســت: «رفتن» قصه فرشــته و نبی، قصه عشقی 
اســت که در پیچ وتاب رســیدن و نرسیدن در غبار 
گم می شــود. قصه عشــقی که از همه چیز غیر از 
معشوق رنج می بیند. «رفتن» قصه درد است. درد 
خانه به دوشی، درد مهاجرت. رضا احمدی، فرشته 
حســینی، بهرنگ علــوی، نازنین بیاتی، مســعود 
میرطاهری، ســینا ســهیلی، محفوظ محمودی، 
افشــین اخلاقی، بشــیر احمد نیکزاد، امیرحسین 
بابائیان، محمدامیــن صاحب زاده، کاظم علیزاده، 
نورآقا احمدی، رقیه رضاپور، مریم حســینی، زهرا 
حسینی، مریم عظیمی، رقیه داوری، یاسر حمزه، و 

شمس لنگرودی بازیگران این فیلم هستند. 
«رفتن» محصول مشــترک ایران و افغانســتان 
است و سال ۹٤-۹٥ تولید شده. پخش بین المللی 
ایــن فیلم را شــرکت فرانســوی «دریــم لب» به 

مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد. 
جشــنواره فیلم مراکش امسال برنامه ویژه ای 
برای بزرگداشت عباس کیارستمی با حضور احمد 

کیارستمی برگزار کرد. 

زیر آسمان فیروزه اى

شرق: مراسم اعطــای جوایز نوبل شامگاه شنبه ۲۰ آذر بدون حضور «باب 
دیلن»، برنده امســال، در اســتکهلم سوئد برگزار و متن ســخنرانی او در 
حضور دیگران خوانده شــد. به گزارش ایســنا، «رولینگ استونز» نوشت: 
وقتی اوایل اکتبر خبر نوبلیست شــدن «باب دیلن» اعلام شد، همه درباره 

این تصمیم آکادمی سوئدی نظری داشتند به جز خود برنده نوبل. 
مراســم اعطای جوایز نوبل شنبه (۱۰ دسامبر) در استکهلم برگزار شد. 
«کارل هندریک هلدین»، رئیس بنیاد نوبل سخنرانی کوتاهی برای برندگان 
و دیگر میهمانان ایراد کرد. پادشــاه «کارل گوســتاو شــانزدهم» به همراه 
همسر و دخترش پشت ســر او با لباس های فاخر و آراسته نشسته بودند، 

فضایی بسیار رسمی در سالن حکم فرمایی می کرد. 
جای تنها کســی که در این مراســم خالی بود، «بــاب دیلن»، خواننده 
و ترانه ســرای آمریکایی، بود که با کســب نوبل ادبیات در دو ماه گذشته، 

حواشی بسیاری را به پا کرده است. 
او با گذشــت دو هفته از اعلام نوبلیست شــدنش، ســرانجام پاســخ 
تماس های مکرر آکادمی نوبل را داد و گفت کســب این جایزه بزرگ زبان 
او را بنــد آورده بود. بااین حال «دیلن» اعــلام کرد به دلیل تعهدات دیگر، 
نمی تواند در این مراســم حضــور پیدا کند و متن ســخنرانی او را یکی از 
اعضای آکادمی خواند. «پتی اســمیت» خواننده ای بود که در این مراسم 
حضور پیدا کرد و «می خواهد باران شدیدی ببارد»، از معروف ترین کارهای 
«دیلن»، را اجرا کرد. او در میان اجرا، متن ترانه را فراموش کرد. «اسمیت» 

پس از عذرخواهی، گفت که دســتپاچه شده و بعد به خواندن ادامه داد. 
دیلن در بخشی از متن ســخنرانی اش نوشته است: «خواهشمندم بدانید 
که مسلما روح من با شماست و از دریافت این جایزه مهم مفتخرم. کسب 
جایزه نوبل ادبیات اتفاقی بود که من هرگز نمی توانستم تصورش را بکنم. 
از دوران کودکی با آثار افرادی که شایسته چنین امتیازی بودند آشنا بودم، 
آنها را می خواندم و جذبشان می شدم: «کیپلینگ»، «شاو»، «توماس مان»، 
«پرل باک»، «آلبر کامو» و «همینگوی». این غول های ادبی که کارهایشــان 

در مدارس تدریس می شــوند، در کتابخانه های سرتاسر جهان جای دارند 
و با لحنی محترمانه درباره شــان صحبت می شــود، همیشه تأثیر عمیقی 
بر من می گذاشــتند. توصیف اینکه نام من به چنین فهرستی اضافه شده، 
واقعا فراتر از کلمات اســت. نمی دانم این مردان و زنان هرگز افتخار نوبل 
را برای خود می دانســتند یا نــه، اما فکر می کنم هرکــس که یک کتاب، 
قطعه ای شعر یا یک نمایش نامه ای را در هر جای جهان می نویسد ممکن 
اســت این راز را در عمق وجود خود نگه دارد. شــاید ایــن راز آن قدر در 

اعماق دفن شده باشد که آنها حتی از وجودش هم خبر نداشته باشند. 
اگر کسی به من می گفت شانس کوچکی برای کسب جایزه نوبل دارم، 
به نظرم به اندازه ایســتادن روی ماه عجیب می آمد. درواقع در سالی که 
من به دنیا آمدم و چند ســال  پس از آن، هیچ کس در دنیا وجود نداشــت 
که شایســته دریافت جایزه نوبل باشــد. بنابراین من متوجه شدم که یکی 
از همراهــان نادر این جمع هســتم». دیلــن درباره لحظه شــنیدن خبر 
نوبلیست شدنش هم نوشته: «من در جاده بودم که این خبر غافلگیرکننده 
را شــنیدم. بیش از پنج دقیقه طول کشــید تا به درســتی آن را درک کنم. 
شــروع کردم به فکرکردن درباره «ویلیام شکسپیر»، چهره بزرگ ادبی». او 
ادامــه می دهد: «باید مطلبی را بگویم. من برای ۵۰ هزار نفر اجرا کرده ام، 
بــرای ۵۰ نفر هم همین طــور و می توانم بگویم اجراکــردن برای ۵۰ نفر 
ســخت تر اســت. ۵۰ هزار نفر یک شــخصیت واحد دارند، اما این مسئله 

درمورد ۵۰ نفر صادق نیست».

اعطای نوبل در غیبت نوبلیست
دیلن: در جاده بودم
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